
  5 بخش - مبانی سوسیالیسم
     

  سوسیالیسم دگماتیسم  -سوسیالیسم تطبیقی  -سوسیالیسم انطباقی 

ھ تنھا راه شناخت ما از قانونبندی کاگر گفتیم   فلسفھ تاریخ می باشد،ھ بگوئیم راه شناخت ما از قوانین تاریخکاین -اول 
سیون نھ بر این فونداک  ای یا عدالت اجتماعیسیالیسموصورت س آن ان پذیر خواھد بود درکتاریخ توسط فلسفھ تاریخ ام

ھ بصورت نسخھ بر گردان در ھر جامعھ ای ک سوسیالیسم یا عدالت اجتماعی عام و جھانی خواھد بود کنیم یکبنا می 
ردن است و برای انجام چنین سوسیالیسمی دیگر لازم نیست در ھر جامعھ ای بھ شناخت قوانین مشخص و کقابل پیاده 

ھ بعدا کل گیری سوسیالیسم یا عدالت اجتماعی انطباقی خواھد بود ک حاصل چنین بینشی ش.جامعھ بپردازیم آن رتکنک
ھ کچرا .سوسیالیسم در قرن بیستم ھمین نگرش بھ سوسیالیسم بوده است ھ پایھ و عامل اصلی بحران جھانیکخواھیم دید 

ھ مبین سیر کھ تاریخ فیالیسم فلسفھ تاریخ می باشد و فلسطبق نگرش سوسیالیسم دولتی قرن بیستم زیر بنای سوس بر
س و کھ مارکھ بر اساس شش مرحلھ ای کلی و عام و جھانی می باشد کامر کتاریخی تحولات جامعھ می باشد ی

 -5فئودالیتھ  -4سرواژی  - 3برده داری  -2 اولیھ کاشترا-1( رده اند می باشد کن ینوزدھم تبی انگلس در نیمھ دوم قرن
 در نتیجھ .م می باشدکسان حاکاین قانون بر تمامی جوامع چھ شرق و چھ غرب بصورت ی و) اپیتالیسم  ک-6بورژوازی 
سان دارند حال چھ کھ نسخھ سوسیالیسم ھم برای تمامی این جوامع صورتی یکسانی این قوانین عام استکبا توجھ بھ ی

ند راه رشد سوسیالیسم ھم از طریق راه کفرقی نمی ..  .ی وشاورزی و چھ یمن قبیلھ اکلمان صنعتی باشد چھ روسیھ آ
رشد سرمایھ داری می گذرد و ھم از طریق راه رشد غیر سرمایھ داری و قس علی ھذا این نگرش چارت و چھارچوب 

 در البتھ .ھانی در قرن بیستم را فراھم ساختجھ زمینھ و بستر بحران سوسیالیسم کاندیشھ سوسیالیسم انطباقی می باشد 
و ھمین آفت شدیم غاز شد باز دچار آھ جنبش سوسیالیسم بصورت رسمی و فراگیر ک 20ھم از شھریور  جامعھ خود ما

 مونیست ارانی گرفتھکاز حزب  ( ھ در میان تمامی جریانھای طرفدار سوسیالیسمکفت انطباقی بودن سوسیالیسم آھمین 
ھ بر مبنای ک نون ادامھ داشتھ استکغاز تا آاز ) غیره  ...یستھا و تا حزب توده و جریانھای دیگر اعم از فدائی و مائوئ

مونیست چین و غیره سعی کمونیست شوروی سابق یا حزب کردگی حزب ک سرھ نسخھ عام سوسیالیسم بین الملل ب
امل ن بود و ھمین موضوع عکغیر مم آن ھ انجامکیر جامعھ ما بپردازند ی سوسیالیسم وارداتی بھ تغکردند تحت یکمی

ھ کو تا زمانی ھای غیر مترقبھ و غیره شده و میشود تاریستی یا انشعابھای روزمره یا انحلالکاتخاذ استراتژی ھای س
 ...لی نگری و عام گرائی و جھانی نگری و کسوسیالیسم چھ در عرصھ جھانی و چھ در عرصھ داخلی از این حالت 

 . اخلی  وجود نداردنی و دان رھائی از این بحران جھاکانطباقی بیرون نیاید ام
  

انیزم اول فن تاریخ کس مکصورت برع آن  در.ھ بگوئیم راه شناخت ما از قوانین تاریخ فن تاریخ می باشدکاین -دوم 
 ک ی ھمچنان کھ یک ھنرمند: ھ رومن رولان می گویدکنچنانآاشف قوانین کھ کشف قوانین نیستند بلھ کتنھا موظف ب

 ،شف قوانینکند بجای ک سعی می  مجسمھ میسازد ک قطعھ سنگ یک ھنرمندانھ خود از یمجسمھ می تراشد و با تیشھ
انیزم معتقد بھ ھویت مستقل جامعھ و تاریخ ک در اینصورت اگرچھ معتقدین بھ این م.ندکقانون را در تیشھ خود پیاده 

ھ بین سوسیالیسم و جامعھ ک میگرد شفی و ھمین موضوع باعثکنھا بیشتر جنبھ القائی دارد تا آشفی کھستند ولی قوانین 
  .ی بر قرار نگردد و سوسیالیسم دگماتیسم مولود چنین نگرشی بھ تاریخ می باشدکتیکپیوند دیال

  
ی برخوردار نیست و در کتیکھ در چنین صورتی بین سوسیالیسم بعنوان درمان و موضوع یعنی درد پیوند دیالک  چرا

ھ در اینصورت سوسیالیسم حالت کبخود می گیرد یکانیکرج شده و صورت می خاکتیکنتیجھ سوسیالیسم از حالت دیال
ھ بھ کافی استکشور خودمان تنھا ک در تاریخ سوسیالیست ھا برای شناخت این دستھ از .ندکدگماتیسم پیدا می 
ای نتی تزی با حزب توده بجآ موضع کشورمان در یکدر  20ھ از بعد از شھریور ک ضد حزب توده سوسیالیست ھای

 ی خودکتیکدام رابطھ دیالکھ ھیچکردند کی کانیکھ اقدام بھ ایجاد تئوریھای مکنیم کل گرفتند توجھ کبرخورد سنتزی ش
ری و حزبی کنھا از محفل روشنفآدر نتیجھ این امر باعث گردید تا سوسیالیسم  . رده بودکرا با تاریخ و جامعھ ما حفظ ن

سوسیالیست ھ البتھ این موضوع ھم در ک ھمان دایره تا امروز باقی مانده است خودشان نتواند قدم بیرون گذارد و لذا در
 باصطلاح ملی مثل خلیل سوسیالیست ھاینیم و ھم در ک مذھبی مثل نخشب و طرفدارانش تا امروز مشاھده می ھای

 و غیره ھمھ اینھا  غیر مذھبی مثل انور خامھ ایسوسیالیست ھایو ھم در  ... ل احمد و مظفر بقائی وآی و جلال کمل
ھ ھمین موضوع باعث کردند کنتی تزی آبا سوسیالیست انطباقی حزب توده برخورد موضع ضد حزب توده ای  کدر ی
قبر پرستی و دست و پا زدن  بھ ورطھ سوسیالیسم دگماتیسم گرفتار گردند و تا امروز در این ورطھ در حال  تا شد

 .یلاتی و جمعی شان قدمی بیرون نگذاشتھ استکر چوب حزبی و تشنھا از چھاآ سوسیالیسم مورد ادعای .ھستند
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  بھ اشاره رفت علاوه برًفوقاھ کنچنانآ طرفداران شناخت قوانین تاریخ بصورت علمی است این نحلھ و جریان -سوم 
ن تاریخ مستقل از ھ ایکتیوی مستقل از ذھن می باشد ھمچنین اعتقاد دارند کھ معتقدند تاریخ و جامھ دارای ھویتی ابژکاین

نون طبق ھمان قوانین مشخص از بستر کغاز تاریخ تا آ فلسفی می باشد و از کتیکدارای دینامیسمی در بستر دیال ذھن
می باشد  آن ھ در حال گذارکبستری  آن ھ ھم خود موضوع دارای قوانین شناخت است و ھمکمعینی در حال گذار ھستند 

س کدر حال گذار می باشد برع آن ھ تاریخ درکنھ خود موضوع تاریخ و نھ بستری ھ ک اما بخاطر این،قابل شناخت است
م بر ک قوانین حابالعکسھ ک بل،لی و جھانی فقط نمی باشد کھ سوسیالیسم انطباقی می گفت دارای قوانین عام وکنچھ آ

 عامی مانند طبیعت ھستندھ دارای قوانین کند علاوه بر اینکھ تاریخ طی می کجامعھ و بر تاریخ بر بستر و مسیری 
ھ بدون شناخت این کرت و مشخصی نیز می باشد کنکتاریخی دارای قوانین انسانی بدلیل خود ویژگیھای اجتماعی و 

شف سوسیالیسم کند ما نمی توانیم بھ کرد و می کھ سوسیالیسم انطباقی میکنچنانآرت تنھا بر پایھ قوانین عام کنکقوانین 
ی و وارداتی و غیر علمی و دستوری و نسخھ ای و وارداتی پیدا کانیکو سوسیالیسم ما جنبھ می و علمی برسیم کتیکدیال
بیرمان شریعتی کشور ما تنھا معلم کدر  آن اشفکھ بنیانگذار و ک این سوسیالیسم را سوسیالیسم تطبیقی می نامند .ندکمی 

 51سلام شناسی ارشاد در نیمھ اول سال  در درسھای فلسفھ تاریخ ا را ھ اصول محوری این سوسیالیسمکمی باشد 
 زیرا طبق این سوسیالیسم تاریخ و جامعھ مستقل از ذھن ما . این سوسیالیسم را سوسیالیسم علمی می نامیم.ردکمطرح 

اما این . تاریخ دارای قانونبندی می باشد آن تیو یکاین موضوع ابژ ھ علاوه برکتیو می باشد کدارای ھویت ابژ
شف قوانین ھ کموظف ایم ھم بسوسیالیسم ھ ما در تبین ک قوانین مشخص و قوانین عام می باشد  صورت ندی بدوقانونم

یھ بر ک قوانین این سوسیالیسم ت .جامعھ ھستیم آن رتکنکشف قوانین کھ ھم موظف بو جامعھ بپردازیم  آن عام تاریخی
 چنین سوسیالیسمی جنبھ ًطبیعتا .یکتیکھنی دیالرت تاریخ دارد نھ قوانین مجرد ذکنکیھ بر قوانین عام و کتاریخ و ت

ھ از نظر سوسیالیسم تطبیقی تاریخ و جامعھ دارای دینامیسم می باشد و دینامیسم کچرا .برنامھ ای نیز خواھد داشت
ھ علاوه ک ھمچنین این سوسیالیسم تطبیقی است چرا. و تضاد درونی جاری و ساری می باشدکتیکتاریخ در بستر دیال

ترین ک از نظر این د.رت ھر جامعھ نیز استوار می باشدکنکھ بر قوانین عام تاریخ استوار می باشد بر قوانین کاین بر
  چرا. بر شرق ھم تعمیم دھیم را س در باب فلسفھ تاریخکارل مارکشفی کبرای نمونھ ما نمی توانیم مراحل شش گانھ 

ھ قوانین کس مربوط میشود بھ جامعھ غربی و بعلت اینکمارشفی کعام  ھ این قوانینکھ سوسیالیسم تطبیقی معتقد استک
تقلید  شف قوانین تاریخکس در جھت کعام تاریخ در شرق با غرب متفاوت می باشد ما تنھا می توانیم از متدولوژی مار

 کتیکلنیم نھ از محتوا و دستاوردھای او و لذا سوسیالیسم علمی تطبیقی می گوید ما موظفیم بر پایھ متدولوژی دیاک
ھ مثلا ما در غرب ک  چرا.ھ قطعا با غرب متفاوت می باشدکشف نمائیم کقوانین یا مراحل خاص و عام تاریخ در شرق 

 ل تولیدی نداشتھ استکس می گوید داریم اما در شرق برده داری مانند غرب شکارل مارکھ کلی کبرده داری بھمان ش
شف کس کھ مارکنچنانآمناسبات سرواژی  ھ ما در غربک یا اینو در شرق حالت خدماتی داشتھ است ھ برده داریکبل
ھ ھمان برد ه ھای وابستھ بھ زمین می باشند نداشتھ ایم یا در کرد داشتھ ایم اما در شرق ما اصلا مناسبات سرواژی ک

شرق مناسبات رد مناسبات فئودالیتھ داشتھ ایم اما در کشف کس کھ مارکنچنانآرابطھ با مناسبات فئودالیتھ ما در غرب 
ھ در غرب کنچنانآدر شرق  ھ نظام فئودالیتھ ک چرا.فئودالیتھ ما بصورت مناسبات زمین داری و ارباب رعیتی بوده است

اما در شرق  یدآم در ک نظام قدرتمند و حاکمھ توانستھ بود بصورت یکت حائ و ھیکولاستیکدر پیوند با اس می بینیم
مھ زمیندار نتوانستند کمھ ھم مسلط بوده اند این طبقھ حاکھ حتی بر طبقھ حاک مھ قدرت مندیکبعلت وجود ھیئت ھای حا

 در رابطھ با مناسبات بورژوازی ھم باز .ھ در غرب می بینیم رشد و قدرتمند شودکنچنانی آمانند غرب بصورت 
ھ ک بل.نمی بیندسان کاپیتالیسم در غرب و شرق یکل گیری و رشد بورژوازی و پیدایش کسوسیالیسم تطبیقی پروسھ ش

ل گیری بورژوازی ابتدا در بستر کوین و شکت پروسھ س می گوید در غربکھ مارکنچنانآھ ک معتقد است بالعکس
ھ ھمان بورژوازی تجاری می باشد ک کلاسیکشف دریانوردی و استعمار بصورت بورژوازی کجنگھای صلیبی و 

مغرب  م برکھ حاتوازی تجاری با مناسبات فئودالیرد و توانست در بستر رشد خود ھمین بورژکل گرفت و رشد کش
 1789 و دستگاه پاپی می باشد در بیافتد و بالاخره در سال کولاستیکھ ھمان اسک آن زمین و نظام سیاسی و فرھنگی

  طبقھ انقلابی در برابرکورد و بصورت یآغرب را بزانو در  م برکتھ حایودالئنظام ف آن بیر فرانسھکبا پیروزی انقلاب 
ھ را در فرانسھ بھ تھ نظام بورژوازی توانست نظام فئودالیکند و پس از اینکھ عرض اندام ت و فئودالیکولاستیکنظام اس

شورھای کورد ھمین طبقھ انقلابی توانست بصورت انقلابی انقلاب ضد فئودالیتھ را در غرب گسترش دھد و آزانو در 
 توسط کاتولیک قرون وسطائی پاپ و کولاستیکیسم و نظام اسی پس از دیگری از زیر تیول فئودالکاروپائی را ی

 از بخش تجاری   راانقلاب پروتستانیسم بیرون بیاورد و بعد از استقرار بموازات افزایش سرمایھ خود این سرمایھ
 با . ا توسط انقلاب صنعتی فراھم سازد اروپ را در وین بورژوازی صنعتیکبطرف تولید سر ریز نماید و پروسھ ت

 سم از دل بورژوازی صنعتی اروپا  فراھم  شدهاپیتالیکل گیری نظام ک پروسھ ش،ل گیری بورژوازی صنعتی اروپاکش
از صورت اپیتالیسم و پیدایش طبقھ انقلابی پرولتاریای صنعتی غرب طبقھ بورژوازی را کل گیری نظام کو با ش

با سلاح این ً طبیعتا  . طبقھ ضد انقلابی آمدک بصورت ید ، خوطبقھ انقلابی پرولتاریا  و در برابرانقلابی خارج  نموده
ھ قبلا انقلابی بوده است سرنگون میشود و سوسیالیسم کھ ھمان سوسیالیسم می باشد این طبقھ ضد انقلابی کطبقھ انقلابی 
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 سکارل مارکط شف شده توسک این پروسھ ،الیسم تطبیقیی سوس. ندکمیت این طبقھ پرولتاریا تحقق پیدا می کواقعی با حا
س علاوه بر کارل مارکدر این پروسھ  ھکھ معتقد است ک  چرا.ندکنرا علمی تلقی می آ برای غرب درست می داند و را

بھ  آن یکانیکنھا را بصورت نسبی در نظر گرفتھ است ولی انتقال مآرت کنکقوانین عام تاریخ مغرب زمین قوانین 
 اجتماعی مشرق -مراحل قبلی پروسھ سیر تحولات تاریخی آن  درغیر علمی می داند و معتقد است نھ را شرق 

 در عرصھ مناسبات بورژوازی  و و فئودالیتھ گفتیم با ھم متفاوت می باشدسرواژیھ در مناسبات برده داری و کنچنانآ
ی ل گیرکتالیسم و پرولتاریای صنعتی ھم بین غرب و شرق اختلاف وجود دارد و اصلا پروسھ شیاپکل گیری کو ش

   . و بورژوازی مدرن در شرق مانند غرب نبوده استکلاسیکبورژوازی 

ین یتوجھ داشتھ باشیم و در تب آن ھ در اینجا باید بھکتھ دیگری ک ن:تفاوت بینش سوسیالیسم با علم سوسیالیسم - 4
م سوسیالیسم می  اصل دیگر در نظر داشتھ باشیم اصل تفاوت بین بینش سوسیالیسم با علکسوسیالیسم علمی بعنوان ی

 سلسلھ کن سوسیالیسم علمی دچار ییھ ما گاھا در تبیکھ در نظر نگرفتن فاصلھ این دو موضوع باعث میگردد کباشد 
ھ ما می گوئیم می خواھیم بھ تبین سوسیالیسم علمی کھ زمانیکنند کر می ک زیرا بعضی چنین ف.س گردیمکپارادو

ھ چنین برداشتی از تبین سوسیالیسم علمی ک درصورتی.م سوسیالیسم می باشدار ما تشریح قوانین اقتصادی نظاکبپردازیم 
 اقتصاد سوسیالیستی تکنوکرات ھایار کھ تشریح امور اقتصادی سوسیالیسم برنامھ ای کبرداشت غلطی می باشد چرا

 حزب ک یجامعھ و ھرگز ار حزب ھدایتگرکھ بر حسب شرایط مختلف جوامع متفاوت می باشند نھ کجامعھ می باشد 
نچھ آ .گردد سوسیالیستی  اقتصادکادمیک اتکنوکرات ھایھ جانشین ک بدھد  راھدایتگر اجتماعی نباید بھ خود این حق

 .وظیفھ حزب در تبین سوسیالیسم علمی می باشد تبین بینش سوسیالیسم می باشد نھ تشریح برنامھ اقتصادی سوسیالیسم
ھ تنھا ک است کادمیک امر اکار حزب می باشد اما اقتصاد سوسیالیسم یکھ ک امر فلسفی است کزیرا بینش سوسیالیسم ی

ھ بحث ک ماحصل این. دارند را  ورزیده اقتصادی سوسیالیستی اجازه نظریھ پردازی در این رابطھتکنوکرات ھای
  :سوسیالیسم علمی بر دو پایھ استوار می باشد

   بینش سوسیالیستی -اول 
  اقتصاد سوسیالیستی  -دوم 

  
 ما بر مبنای فلسفھ تاریخ تنھا بھ تبین فلسفی موضوع می پردازیم اما در عرصھ الیستیدر عرصھ بینش سوسیھ ک

 اقتصادی سوسیالیستی می توانند بھ تشریح علمی مسائل اقتصاد سوسیالیستی تکنوکرات ھایاقتصاد سوسیالیستی تنھا 
ار علم اقتصاد می ک ھ علم سوسیالیستیک در صورتیار فلسفھ تاریخ استک بعبارت دیگر بینش سوسیالیستی .بپردازند

تب ک از م علم اقتصادی می باشد راکھ یکھ نباید علم سوسیالیستی کنچنانآھ کھ باید بگوئیم ک و در ھمین رابطھ است باشد
بعھده   را  آنتب مسئولیت تبینکھ باید مک بل، ھم نباید از علم اقتصاد گرفت را بینش سوسیالیستی  و فلسفھ تاریخ بگیریم

ی کتیکھ برای تحول جامعھ خودمان بر پایھ بینش دیالکاست  آن ار ما در عرصھ بینش سوسیالیستیک بنابراین . گیرد
نون در کغاز تا آھ در این فلسفھ تاریخ سیر تحولات اجتماعی جامعھ خودمان از کشف نمائیم کرت کنک فلسفھ تاریخ کی

  .ین می نمایدیی تاریخ تبکتیکت دیالکی و حرکتیکزیر بنا و رو بنا بر اساس تضاد دیال
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